
تعقيب	بشود	و	پيگيرى	بشود.	
5.	اگر	چنانچه	يك	كارى	را	نمي	توانيد	انجام	بدهيد،	خيلى	خب،	صاف	برويد	بگوئيد:	آقا!	ما	اين	را	تصميم	

گرفتيم،	حالا	متأسفانه	نمي	شود	انجام	بدهيم.	اين	بهتر	است	از	اينكه	كار	انجام	نگيرد	.
6.	تعامل	با	مجلس	و	تعامل	با	قوه	ى	قضائيه،	كار	لازمى	است؛	اين	را	مطلقاً	نبايد	نديده	گرفت.	

7.	مس��أله	ى	بعدى،	تعامل	نظام	مند	با	نخبگان	و	اهل	نظر	-	حتى	مخالفين	-	اس��ت؛	با	اينها	هم	
بايد	تعامل	كرد	.

8.	يك	مسأله،	مسأله	ى	اطاع	رسانى	است	كه	من	بارها	گفته	ام.	گزارش	بايد	واقعاً	هنرمندانه	باشد،	نه	به	شكل	
گزارش	هاى	متعارف	و	عادى.	اين	كار	بايستى	انجام	شود	.

9.	يك سفارش ديگر - كه تأكید كرده ام، باز هم تأكید مي كنم - مسأله ی علم و فناوری 
است	.

10.	توجه	به	مقوله	ى	فرهنگ	خيلى	مهم	است	.
11.	آن	جايى	كه	واقعاً	انتقاد	است	و	كسانى	با	نظر	خيرخواهانه،	نقاط	مثبتِ	كارى	را	توجه	مي	كنند	و	نقاط	

اشكالش	را	هم	ذكر	مي	كنند،	اينها	را	با	سعه	ى	صدر	گوش	بدهيد	.
12.	در	اين	سال	آخر	با	روحيه	ى	سال	اول	كار	كنيد.	البته	احساس	مي	كنم	همين	جور	است؛	اما	در	عين	

حال	تأكيد	مي	كنم	.
13.	اولويت	را	به	كارهايى	بدهيد	كه	نيمه	كاره	مانده؛	چه	آنهايى	كه	در	دولت	شما	شروع	شده،	چه	آنهايى	كه	

در	دولتهاى	قبلى	شروع	شده	.
14.	در	درون	خودِ	مجموعه	ى	قوه	ى	مجريه	-	كه	نقشش	در	رسيدن	به	اهداف	چشم	انداز،	بسيار	حساس	

است	-		ساز	و	كارهاى	نظارتى	را	بكار	بيندازيد	تا	ببينيم	برنامه	ها	و	سياستها	چقدر	جلو	رفته.	
15.	قوى	و	كاماً	جدى	سياستهاى	اصل	44	را	دنبال	كنيد	.

16.	در	شنيدن	انتقادها	سعه	ى	صدر	داشته	باشيد.	حتّى	من	مي	خواهم	به	شما	توصيه	كنم	كه	تخريبها	را	هم	
تحمل	كنيد.	بالاخره	سال	آخر،	عليه	غالب	دولتها	اين	چيزها	هست؛	البته	عليه	اين	دولت	بيشتر	هست.

17.	مراقبت كنید؛ »اتقّوا من مواضع التهّم«؛ برای خودتان و برای دولت مسئله درست 
نكنیدو برای جنجال آفرينى ها - كه كسانى دنبالش هستند - بهانه ندهید	.

ديدار پنجم                                                                                        ) 1388/06/18(
1.	مفتخر	باشيد	به	رأى	مردم،	مستظهر	باشيد	به	رأى	مردم؛	اما	مغرور	نشويد؛	اين	از	آن	دام	هاى	بزرگ	شيطان	

است.	معمولاً	بعد	از	پيروزى						هاى	بزرگ،	خطرهاى	بزرگ	وجود	دارد	.
2.	آماده	باشيد	براى	مواجهه						ى	با	انواع	و	اقسام	بدخواهى						ها	و	بددلى						ها	و	بدبينى						ها	كه	اثرش	هم	در	بيرون	

بروز	خواهد	كرد	.
3.	قضيه						ى	عدالت،	مسئله						ى	فسادستيزى،	حمايت	از	طبقات	ضعيف،	ساده						زيستى،	نگاه	به	مناطق	دوردست	

و	محروم،	توجه	به	مشكات	گوناگون	مردم؛	اينها	را	ادامه	بدهيد	.
4.	جهتگيرى						هاى	برنامه						اى	و	كارى	دولت	را	با	شاخص	سند	چشم						انداز	بسنجيد	.

5.	اجراى	كامل	سياستهاى	اصل	44	بسيار	مهم	است.	
6.	سهم	خودتان	را	در	ايجاد	فشار	تورمى	كم	كنيد؛	هر	چه	كه	ممكن	است		.

7.	در	زمينه						ى	فرهنگ	بايد	در	جهتى	حركت	كنيم	كه	مردم	متدين	بار	بيايند،	متدين	عمل	بكنند،	به	مبانى	
دينى	معتقد	بشوند،	عماً	پايبند	بشوند؛	جهتگيرى	ما	در	همه						ى	زمينه						ها	بايد	اين	باشد	.

8.	بايستى	ما	جهتمان	اين	باشد	كه	مردم	به	سمت	دين،	به	سمت	خدا	حركت	بكنند.	البته	گرايشهاى	بى						مبنا	و	
بى						پايه						ى	افراطى	را	من	قبول	ندارم	اما	آن	چيزهائى	كه	مبناى	شرعى	و	دينى	دارد،	آنها	را	عمل	بكنيد	.

9.	اگر	چنانچه	ما	اينجا	قانون	را	در	مسئله						اى	خاص	شكستيم	و	عمل	نكرديم،	صرفاً	اين	نيست	كه	
يك	قانون	نقض	شده	باشد؛	بلكه	معنايش	اين	است	كه	يك	راهى،	يك	خطى	باز	شد	كه	اين	خط،	

دنباله	خواهد	داشت	.
10.	نصیحت علمای دينى را قدر بدانید، مغتنم بش�ماريد. گاهى علمای دين، بزرگان 
دين، مراجع حتىّ، نصايحى مي كنند، درباره      ی مس�ائلى توصیه      هائى مي كنند؛ اين را 

مغتنم بشمريد؛ اينها را حمل بر محبت و علاقه      مندی بكنید	.
11.	طراحى	و	تدوين	الگوى	پيشرفت	اسامى	ايرانى.	تنها	جائى	كه	ميتواند	اين	را	انجام	بدهد،	همين	دستگاه						هاى	

دولتى	است.	واقعاً	از	افراد	متفكر	هم	استفاده	بشود	و	بنشينند	الگوى	پيشرفت	را	طراحى	كنند	.
ديدار ششم                                                                                       ) 1389/06/08(
1.	اين	جهتگيرى	ها	را	با	شدت،	با	حدت	و	با	تعصب	حفظ	كنيد:	جهتگيرى	دين،	جهتگيرى	اخاق،	جهتگيرى	

عدالت،	جهتگيرى	خدمت،	جهتگيرى	مقابله	و	مبارزه	ى	با	استكبار	و	زورگويان	عالم.	
2.	زندگى	كردن	را	براى	مردم	بايد	آسان	كرد	.

3.	اين	سند	]سند	چشم	انداز[	در	واقع	نقشه	ى	راه	بيست	ساله	ى	ماست.	خوب،	از	اين	بيست	سال،	پنج	
س��الش	گذشت.	يك	وقت	مى	بينيم	اين	بيست	سال	با	يك	چشم	به	هم	زدنى	تمام	شد.	بايد	ببينيم	

چقدر	جلو	رفتيم	.
4.	بايد	هم	مجلس،	هم	دولت	از	جايگاهى	كه	خودشان	را	در	آن	قرار	داده	اند،	انعطاف	داشته	باشند؛	بتوانند	
حركت	كنند	كه	به	هم	برسند	تا	برنامه	پنجم،	برنامه	ى	منسجمى	از	آب	در	بيايد	كه	مورد	اتفاق	دولت	و	

مجلس	باشد	تا	عملى	شود	.
5.	يك	چيز	ديگرى	كه	ما	در	زمينه	ى	اقتصادى	حتماً	رويش	تكيه	مي	كنيم،	مسئله	ى	توجه	به	شاخصهاى	
كان	اقتصادى	است.	روى	مسئله	ى	نرخ	رشد	واقعاً	كار	بشود.	آن	چيزى	كه	به	عنوان	نرخ	رشد	در	برنامه	يا	

در	چشم	انداز	ديده	شده،	با	آنچه	كه	در	واقعيت	اتفاق	افتاده،	خيلى	فاصله	دارد	.
6.	به	مسئله	ى	اشتغال	يك	اهتمام	ويژه	اى	داشته	باشيم.	مسئله	ى	ارتقاى	بهره	ورى	هم	همين	طور.	

7.	در	مقايسه	ى	خصوصى	سازى	در	سال	هاى	طولانىِ	گذشته	با	اين	چند	سال،	آمارى	ذكر	مي	شود؛	اين	
آمار،	آمار	درستى	است؛	منتها	آن	زمان	سياست	هاى	اصل	44	اباغ	نشده	بود.	يعنى	آن	زمانى	كه	اصاً	بحث	
سياست	هاى	اصل	44	نبود،	لذا	مقايسه	ى	با	قبل	از	آن	دوران،	مقايسه	ى	تعيين	كننده	اى	نيست.	در	همين	

دوران،	ما	بايستى	ببينيم	در	باب	اصل	44	چه	كار	كرديم.
8.	بايد سیاست ها برود به اين سمت كه شما بخش خصوصى را قادر كنید بر اينكه 

بتواند زير بار برخى از سرمايه گذاری های بزرگ برود	.
9.	سرمايه	ى	مردم	و	مديريت	مردم،	اقتصاد	را	بر	دوش	بگيرد	و	كنترل	و	هدايت	به	عهده	ى	دولت	باشد	

10.	هيئت	وزيران	بايستى	به	هم	افزائى	دستگاه	ها	كمك	كند؛	يعنى	اگر	چنانچه	بين	دستگاه	ها	تعارضى	وجود	
دارد،	هيئت	وزيران	بايستى	اين	اصطكاك	ها	را	به	حداقل	برساند	و	اگر	بتواند،	برطرف	كند.

11. اين	مسئله	به	زندگى	مردم	هم	ارتباط	پيدا	مي	كند؛	يكى	يك	آمارى	مي	دهد،	ديگرى	يك	آمارى.	همه	ى	
دولتها	گرفتار	يك	چنين	چيزهائى	بودند.	در	نقش	دادن	به	هيئت	وزيران	و	بارور	كردن	اين	مجموعه	اى	كه	

دور	هم	مى	نشينند،	بكوشيد	و	هرچه	ممكن	است،	آن	اصطكاك	ها	را	باز	هم	كم	كنيد.	
12.	بايد روی مس�ئله فكر كنید، مطالعه كنید و عقبه ی كارشناس�ى دستگاه و وزارت 
خودت�ان را ب�ه كمك اين چیزی كه مي خواهید به عنوان مصوبه توی هیئت دولت در 
بیايد، بیاوريد. البته بايد به كسانى كه در قوه ی مجريه در رأس هستند - وزرا - اعتماد 
كنند و مسئولیت های وزرا را بايستى به رسمیت بشناسند؛ جوری نباشد كه لوث بشود.

7.	»اجتناب	از	هواهاى	نفس«؛	چه	هواى	نفس	شخصى،	چه	هواى	نفس	گروهى	.
8.	»شايسته	س��الارى«،	»نظ��ارت	بر	عملكرد	زيرمجموع��ه«	و	»تاش	بى	وقفه	ب��راى	اين	خدمات«،	
»قانون	گرايى«،	»شجاعت	و	قاطعيت	در	بيان	و	اعمال	آنچه	كه	حق	است«.»انس	با	خدا«،	»انس	با	قرآن«	

و	»استمداد	دائمى	از	خدا«.
9.	اخم	به	ضعف	ها	و	عملكردهاى	ضعيف	را	ما	در	عملكرد	مسئولان	و	رئيس	جمهور	و	بعضى	ديگر	
مشاهده	مي	كنيم؛	اما	لبخند	و	تشويق	و	توجه	به	آن	كسانى	هم	كه	خوب	عمل	كرده	اند،	اين	هم	بايد	

حتماً	در	كنارش	باشد	.
10.	اولويت	هاى	كارى	را	مشخص	كنيد	.

11.	دائما	به	سند	چشم	انداز	توجه	داشته	باشيد	.
12. اين س�رعت عملى كه در رفتار دولت مش�اهده مي شود، چیز ممدوحى است؛ اما 

مراقب باشید اين سرعت عمل، شكل شتابزدگى به خودش نگیرد	.
13.	مطالبات	متراكم	از	گذش��ته	زياد	هس��ت،	كه	حالا	يا	كوتاهى	ش��ده	يا	نتوانسته	اند	يا	به	هر	دليل	
ديگر	انجام	نگرفته	و	مردم	آنها	را	مي	خواهند؛	اما	اين	موجب	نشود	كه	ما	از	كارهاى	مهم	و	زيربنايى	

و		بلندمدت	غفلت	كنيم	.
14.	حتماً	از	نظر	كارشناسى	افراد	صادق	و	مؤمن	استفاده	كنيد.	كار	بدون	كارشناسى	نبايد	انجام	بگيرد.

15.	نكته	ى	بعدى	-	كه	اين	هم	بسيار	مهم	است	-	مسئله	ى	تعامل	با	قواست	.
16.	از	ظرفيت	مديريتى	كشور	نبايد	غافل	شد.

17.	سالم	سازى	اين	دستگاه	عظيم	ادارى	و	ديوانى	و	به	اصطاح	بوروكراسى	است	كه	در	كشور	وجود	دارد.	اگر	
بتوانيد	اين	مشكل	را	يك	طورى	حل	و	عاج	كنيد،	حقيقتاً	كارِ	كارستانى	انجام	داده	ايد	.

18.	بايد	حتماً	تا	آنجايى	كه	مي	توانيد،	در	غير	وظايف	حكومتى	و	حاكميتى،	از	تصدى	گرى	دولت	اجتناب	كنيد؛	
بگذاريد	كار	دست	مردم	باشد	.

19.	ما	بارها	گفته	ايم	آمدن	و	نشستن	و	پشت	ميكروفون	يا	جلوى	دوربين	حرف	زدن،	اين	كافى	نيست؛	يك	
مقدارى	برنامه	سازى	و	ارائه	ى	مطلب،	به	شكل	هنرمندانه	لازم	است.

20.	حتماً	به	خصوصيات	اقليمى	و	قومى	در	اين	تمركززدايي	ها	و	واگذارى	مسئوليت	به	استانها	توجه	بكنيد؛	
همچنان	كه	بايستى	به	قانون	اساسى	و	سياست	ها	توجه	بشود	.

21.	با	فساد	و	تخلفات	مالى	بى	محابا	برخورد	كنيد.	البته	عرض	كرديم	بى	محابا	و	با	شجاعت	و	قاطعيت	برخورد	
كردن،	معنايش	بى	درايتى	در	نوع	برخورد	نيست!	اينها	را	بايد	با	هم	جمع	كنيد	.

22.	آدم وقتى به طرف ش�مال تهران و ارتفاعات مي رود، واقعاً وحش�ت مي كند؛ يك 
بخش هايى هست كه بنده هر وقت مي روم، با اينكه محیط حركت و گردش و تحرك 
و ورزش است، با اعصاب ناراحت به خانه برمي گردم. هر دفعه مي روم، مى بینم باز يك 
كارهای جديدی انجام گرفته است. اين دولت به طور جدی مسئول است؛ نگذاريد اين 

سرمايه های ملى را اين طوری ضايع كنند	.
23.	كار	فرهنگى	بايستى	مدبرانه،	عميق،	با	حوصله	و	از	سوى	آدم	هاى	باصاحيت	و	كارشناس	هاى	حقيقتاً	

وارد،	در	همه	ى	شعبه	ها	و	شاخه	هاى	گوناگون	فرهنگى	مورد	توجه	قرار	بگيرد	.
24.	در گزارش ها من شنیدم: » برای كار تحقیقات داريم تلاش مي كنیم«؛ نه، طبق 
آن گزارش من گفتم به شش دهم درصد رسیده، بنابراين بودجه ی تحقیقاتى مان 
كمتر شده است؛ ما بايد به يك ونیم درصد مي رسیديم و تا آخر برنامه اين بودجه 
بايد به سه درصد برسد؛ نه فقط به يك و نیم درصد نرسیديم، بلكه از يك درصد 

هم پايین تر رفته است! 
25.	يك��ى	از	ضعف	هاى	عم��ده	ى	ما،	هم	زمان	دولت	قبل،	هم	زم��ان	دولت	ماقبلِ	قبل،	همين	بود	كه	
دستگاه	هاى	اقتصادىِ	ما	به	دستگاه	وزارت	خارجه	ى	ما	متصل	نبودند؛	خوب،	اين	خيلى	عيب	بزرگى	است.	

نبايد	بگذاريد	اين	كار	در	اين	دولت	اتفاق	بيفتد	.
ديدار سوم                                                                                            ) 1386/06/04(
1.	مبادا	غرور	ما	را	بگيرد؛	كه	يكى	از	بزرگترين	لغزشگاه	ها	غرور	است؛	كه	انسان	بگويد	منم	كه	اين	كارها	را	

كرده	ام	و	منم	كه	اين	چيزها	به	ذهنم	رسيد	.
2.	واقعاً	سند	چشم	انداز	را	بعنوان	يك	ميثاق،	مبناى	عمل	قرار	بدهيد.	

3.	مى	خواه��م	تأكيد	كنم	بر	اين	كه	كار	كارشناس��ى	را	حقيقتاً	ج��دى	بگيريد؛	بخصوص	در	كارهاى	
مبنايى	و	بنيانى	.

4.	البته	اين	تعامل	با	نخبگان	بايد	در	عمل	نشان	داده	بشود	تا	نخبگان	بيايند	و	خودشان	را	عرضه	كنند	كه	
يك	مسئله	ى	مهمى	است	.

5.	خوشبختانه	امروز	روابط	قوه	ى	مجريه	با	قوه	ى	مقننه	و	قوه	ى	قضائيه	روابط	خوبى	است؛	لكن	در	بدنه	بايد	
اين	تعامل	تقويت	بشود	.

6.	اين	كارهاى	ساختارى	اى	كه	جزو	خدمات	مهم	شماهاست	و	به	آنها	افتخار	هم	مى	كنيد	و	جا	هم	دارد،	مردم	
اصاً	به	آنها	توجه	پيدا	نمى	كنند.	اينها	را	بايد	اطاع	رسانى	كنيد	.

7.	بعضى از انتقادكن های از دولت، هدفشان اين است كه شما را عصبانى كنند، خسته 
كنند و از جا در ببرند؛ كس�انى هم از روی خیرخواهى از شما انتقاد مى كنند. اصلاً هیچ 

نرنجید و از انتقاد استقبال كنید.
8.	تاش	زيادى	شده	تا	جريان	هاى	فرهنگى	و	عاملهاى	فرهنگى	-	هنر	و	ادبيات	و	شعر	و	سينما	و	بقيه	-	در	
جهت	غير	ارزشى	حركت	كنند.	شما	بايد	همه	ى	تاشتان	را	بكنيد	كه	به	تحركات	فرهنگى	كشور	در	جهت	

ارزشى	جهت	بدهيد	.
9.	خودتان	را	عالم	كنيد.	كشورتان	و	ملتتان	را	در	قافله	ى	علم	جلو	ببريد.	ما	در	اين	زمينه	عقب	ماندگى	داريم	.	

10.	اين مس�أله ی بودجه تحقیقات را مطرح مى كنند. واقعاً خیلى كم اس�ت. همه اش 
وعده مى دهند آقا بهتر خواهد شد و نمى دانم چه خواهد شد؛ اثری هم ديده نمى شود. 

بودجه ی تحقیقات را حقیقتاً زياد كنید	.
11.	سياست	هاى	اصل	44	خيلى	مهم	است.	حقيقتاً	اين	خط	غلطى	كه	در	سال	هايى	از	اوائل	انقاب	به	
ناحق	در	امر	اقتصاد	كشيده	شده	و	همينطور	هم	ادامه	پيدا	كرده،	اين	خط	را	كور	كنيد	و	به	خط	درست	برويد!	

نيروهاى	مردمى	بايد	به	ميدان	اقتصاد	بيايند	و	كار	كنند	.
12.	گراني ها - بخصوص در مسئله ی مسكن و برخى از كالاها - واقعاً وجود دارد و به 

مردم فشار مى آورد. واقعاً يك فكری بكنید؛ كاری بكنید	.
ديدار چهارم                                                                                       ) 1387/06/02(
1.	اگر	قانون	نقص	دارد،	ضعف	دارد	و	غلط	است،	عوض	بشود؛	اما	تا	مادامى	كه	قانون،	قانون	است،	حتماً	

بايستى	به	آن	عمل	بشود	.
2.	مسأله	ى	نظارت	بر	زيرمجموعه	ى	خودتان	را	بسيار	اهميت	بدهيد	.

3.	نظارت	رئيس	جمهور	نسبت	به	وزرا،	با	استقال	وزرا	در	كارشان	نبايد	تنافى	پيدا	كند.	چون	وزرا	مسئوليت	
قانونى	دارند	و	از	مجلس	رأى	اعتماد	گرفته	اند	و	بايد	استقال	داشته	باشند	.

4.	بايد	خيلى	بادقت	و	احتياط	و	وسواس،	اين	مصوبات	-	بخصوص	وعده	هايى	كه	به	مردم	داده	مي	شود	-	

13.	در	دولت	نبايد	كارهاى	موازى	انجام	بگيرد.
14.	انتقادپذيرى	را	در	خودتان	نهادينه	كنيد.	

15.	در	زمينه	هاى	فرهنگى،	دنبال	كارهاى	تشريفاتى	و	ويترينى	نباشيد.	در	زمينه	ى	فرهنگ	بايد	دنبال	كارهاى	
محتوائى	و	اصيل	و	واقعى	رفت.	

16.	هم��ه	ى	كارهاى	ديپلماتي��ك	بايد	از	طرف	وزارت	خارجه	هدايت	ش��ود	و	در	مذاكره	اقتصادى	با	
كشورها	هم،	به	نظر	ما	آن	بخشى	كه	در	وزارت	خارجه	مسئوليت	مسائل	اقتصادى	را	دارد،	محل	تمركز	

اين	رفت	و	آمدها	است	.
ديدار هفتم                                                                                            ) 1390/06/06(

1.	نخبگان و زبدگان كش�ور - دانش�گاهى، حوزوی - در سطوح مختلف، مكرر از شما 
مسئولان محترم گله مي كنند كه اينها در بین ما نمى آيند و با ما در اين زمینه ها صحبت 

نمي كنند. اين اشكال بر شما وارد است	.
2.	يكى	از	نقاط	مهم	چالشى	كه	بين	مسئولين	در	سطوح	مختلف	وجود	دارد	همين	مسئله	ى	اقتصاد	است.	خيلى	

خوب،	اين	را	ببريد	در	مجموعه	ى	نخبگان؛	تشريح	كنيد،	توجيه	كنيد،	بيان	كنيد	.
3.	خواص	و	اهل		فن	بيشتر	از	اين	آمارها	استفاده	مي	كنند	و	روى	آنها	محاسبه	مي	كنند	و	نتيجه	گيرى	مي	كنند.	
خب،	سراغ	اينها	برويد،	اينها	را	در	ميان	بگذاريد	و	مطرح	كنيد.	وزرا	هم	ميتوانند	اين	كار	را	بكنند.	البته	اگر	چنانچه	
خود	رئيس	جمهور	محترم	هم	در	مجامع	نخبگانى	حضور	پيدا	كنند	و	اينها	را	مطرح	كنند،	بسيار	خوب	است	.
4.	كار	را	براى	خدا	بكنيد.	نه	اينكه	چون	مردم	دوست	دارند،	اين	كار	را	بكنيد؛	نه.	اگر	هدف	اين	شد	كه	دل	

مردم	را	به	دست	بياوريم،	ناكام	خواهيم	ماند	.
5.	بگوئيد	اين	كار	را	بايد	مي	كرديم،	تا	حالا	نتوانستيم	بكنيم.	كسى	بر	اساس	نتوانستن،	كسى	را	مؤاخذه	نخواهد	

كرد.	اين	را	صريحاً	بگوئيد؛	اشكالى	ندارد	.
6.	اينجور	نباشد	كه	شما	بگوئيد	چون	به	دولت	حمله	مي	كنند،	چون	انتقاد	مغرضانه	مي	كنند،	پس	ما	هم	بايستى	
اينجورى	برخورد	كنيم؛	نه،	تبيين	كنيد.	در	جلسات	عمومى	با	مردم،	سؤالات	را	مطرح	كنند،	شما	جواب	بدهيد،	

اينها	تبيين	مي	شود.
7.	طرحهاى	نيمه	تمام	را	اولويت	بندى	كنند؛	كدام	هايش	اولويت	دار	هستند،	كدام	هايش	وعده	ى	بيشترى	داده	

شده	يا	توقع	بيشترى	از	سوى	مردم	وجود	دارد؛	اين	را	مقدم	كنيد	بر	طرح	هاى	جديد.	
8.	يكى	از	مقايس��ه	ها	اين	باشد:	مقايس��ه	ى	بين	آنچه	كه	گفته	ايم	انجام	مي	دهيم	و	آنچه	كه	تا	حالا	

توانسته	ايم	انجام	بدهيم	.
9.	ما	جهاد	اقتصادى	را	يك	ضرورت	براى	كشور	مي	دانيم،	نه	صرفاً	يك	اولويت	.

10.	مسئله	ى	ديگر،	مسئله	ى	رسيدن	به	چشم	انداز	است.	بايد	ما	اين	را	حتماً	رعايت	كنيم.	
11.	از	همه	ى	روش	هاى	درست	و	منطقى	و	زيركانه	و	عاقانه	بايد	استفاده	كرد	و	استفاده	كنيد؛	تحريمها	

را	خنثى	كنيد.
12.	مسئله ی واردات البته جزو نگرانى های من است. آنچه كه انسان مشاهده مي كند، 

يك قدری نگرانى آور است. برويد سراغ همان صنعتى سازی صادرات كشاورزی	.
13.	از	نگاه	بخش��ى	ب��ه	واردات	-	كه	حالا	هر	بخ��ش	دولتى	طبق	نيازهاى	خ��ودش	دنبال	واردات	

برود	-	حتماً	پرهيز	شود.
14.	در	زمينه	ى	فرهنگ،	دچار	رودربايس��تى	نش��ويد.	در	همه	ى	شعبه	هاى	فرهنگى	جهتگيرى	ها	را	

انقابى	و	اسامى	قرار	بدهيد.	اولويت	ها	را	در	اينجا	هم	ماحظه	كنيد.	
15.	مسئله ی همكاری قوا را حل كنید	.

ديدار هشتم                                                                                          ) 1391/06/02(
1.	مسئله		ى	مسئوليت	مشترك	را	واقعاً	بايد	در	دولت	جدى	گرفت.	همه		ى	وزرا	و	مسئولينى	كه	دور	ميز	هيئت	

دولت	مى		نشينند،	بايد	احساس	كنند	كه	در	اين	تصميم		گيرى	يا	در	اين	اقدام،	سهيم	و	شريكند	.
2.	من	مى		بينم	گاهى	اوقات	بعضى	از	مسئولين	بخشها،	از	افرادى	كه	خارج	از	تشكيات	دولتند،	كمك	فكرى	

مي	گيرند؛	اين	كار	خوبى	است؛	اين	را	توسعه	بدهيد.	
3.	روى	اين	اهتمام	داشته	باشيد	كه	هر	آنچه	به	عنوان	يك	وعده	از	شما	صادر	مي	شود،	مردم	در	موعد	معين	

ببينند	كه	آن	وعده	تحقق	پيدا	كرد.
4.	مسئله  ی گرانى و كاهش قدرت خريد وجود دارد؛ اين را بايد علاج كنید.	

5.	بايد	راهى	پيدا	كنيد	كه	نقدينگىِ	افزايش		يافته	كنترل	شود.	خب،	اين	روشن	است؛	اگر	در	مقابل	نقدينگى،	
توليد	وجود	داشته	باشد،	مشكلى	را	ايجاد	نمي	كند	.

6.	بايد	فكرى	بكنيد	براى	اينكه	به	بخش	خصوصى	توانبخشى	بشود؛	حالا	از	طريق	بانكهاست،	از	طريق	
قوانين	لازم	و	مقرراتِ	لازم	است؛	از	هر	طريقى	كه	لازم	است،	كارى	كنيد	كه	بخش	خصوصى	فعال	شود	.

7.	كسانى	نيايند	به	عنوان	ايجاد	اشتغال	و	ايجاد	كار	و	كارآفرينى	تسهيات	بانكى	بگيرند،	اما	كارآفرينىِ	واقعى	
انجام	نگيرد.	اين	را	بايد	مراقبت	كنيد	.

8.	واحدهاى	كوچك	و	متوس��ط	را	فعال	كنيد؛	اينها	خيلى	مهم	اس��ت،	اينها	در	زندگى	مردم	تأثيرات	
مستقيم	دارد	.

9.	واقعاً	بايد	منابع	ارزى	را	درست	مديريت	كرد.	واقعاً	يك	تصميم	قاطع	گرفته	شود،	روى	آن	تصميم	پافشارى	
شود	و	مسئله	را	دنبال	كنيد	.

10.	دولت	خودش	يك	مصرف		كننده		ى	بسيار	بزرگى	است.	شما	از	بنزين	بگيريد	تا	وسائل	گوناگون،	يك	
مصرف		كننده		ى	بزرگ،	دولت	است.	حقيقتاً	در	كار	مصرف،	صرفه		جوئى	كنيد	.

11.	ممنوع	كنيد	و	بگوئيد	هيچ	كس	حق	ندارد	در	وزارتخانه	ها	جنس	خارجى	مصرف	كند	.
12.	به مس�ئله  ی ش�ركت های دانش  بنیان بپردازيد و گلايه  هاشان را بشنويد و آنها را 

برطرف كنید.	
13.	مسئله		ى	وحدت	و	انسجام	ملى؛	اينكه	بگوئيم	آقا	ما	مي	خواهيم	فان	كار	را	بكنيم،	نمي	گذارند؛	يا	فان	
كار	را	كرديم،	جلويش	را	گرفتند؛	يا	فان	تصميم	را	گرفتيم،	اقدام	نكردند،	انجام	ندادند	-	كه	قواى	مختلف	و	

بخشهاى	مختلف	به	همديگر	بگويند	-	اين	را	كسى	قبول	نمي	كند	.
14.	در	زمينه		ى	فرهنگ	به	كارهاى	سطحى	نبايد	اكتفاء	كرد.	در	باب	فرهنگ	بايد	بشدت	مراقبت	شود	كه	ما	

به	»فرهنگ	مهاجم«	كمك	نكنيم	.
15.	از	اين	حوادث	منطقه	هم	بايد	حداكثر	بهره	گرفته	شود	به	نفع	اهداف	انقاب	.

16.	امروز ملتهای منطقه از جمهوری اسلامى خوششان مى  آيد، به خاطر موضع مستقل 
اسلامىِ شجاعانه  اش؛ اين ديپلماسى بايد محفوظ باشد .

دبير ويژه نامه:   احسان	اكبرى	تبار
اينفوگرافيك:   صالح	پروانه


